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 هاي عمليحكومت اسلامي، معيار تشخيص و شاخصه
 

 **2علي بهادري جهرمي، *1محمدجواد ارسطا
 

 دانشگاه تهران، قم، ايراني حقوق پرديس فارابي دانشکدهاستاديار . 1
 ، قم، ايراندانشگاه تهرانپرديس فارابي دكتري حقوق عمومي دانشجوي . 2

 

 8/7/5313: رشيپذ  51/55/5317: افتيدر

 دهيچك
ترين موضوع انديشه سياسي اسلام است كه اسلام شناسان از مناظر حکومت اسلامي محوري
اند. با وجود اين، همچنان معيار واحد و روشني به منظور تشخيص و گوناگوني به آن نگريسته

 اسلامي بودن يا نبودن يك حکومت وجود ندارد. يقضاوت درباره
هاي موجود در ي عمل يا حركت حکومتدر عرصه از سوي ديگر، براي تشکيل حکومت اسلامي

هايي اجرايي از متن شريعت استخراج جوامع اسلامي به سمت الگوي مطلوب خود، بايد شاخصه
كرد تا راهگشاي حکمرانان و مردم در تحقق عملي حکومت اسلامي باشند. اين مقاله با هدف 

ملي آن، سعي كرده است با مراجعه هاي اجرايي و عاستخراج اين معيار نظري و همچنين شاخصه
 .يابد دست مهم اين به گيري از روش تحليليبه منابع اسلامي و بهره

توان اسلامي ناميد كه در صدد اجرايي كردن تمامي ابعاد رسد حکومتي را مينظر مينه بهيدر اين زم
« حاكميت شريعت»ل توان از آن با عنوان اصيشريعت اسلام در سطح جامعه باشد؛ به تعبير ديگر م

 در حکومت اسلامي ياد كرد.
لزوم قانونگذاري  -1است:  تحقق عملي و واقعي حاكميت شريعت نيز در گرو وجود سه شاخصه

ي شيوه -3مشروعيت حاكم و هيأت حاكمه؛ و در نهايت  -2منبعث يا در چارچوب شرع، 
 حکمراني شرعي يا اسلامي.

 ريعت، حکمراني، حکومت اسلامي، مشروعيت.حاكميت الهي، حاكميت ش :هادواژهيکل
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 مقدمه
اي شناسان بر آن تأكيد ويژهضرورت تشکيل حکومت اسلامي امري است كه غالب اسلام

دارند. از سوي ديگر، كثرت جوامع اسلامي نيز اهميت موضوع حکومت اسلامي به عنوان 
، دو چندان كنندديريت ميساختارهايي كه امور عمومي و سياسي اين جوامع را ساماندهي و م

 سازد.مي
هاي اسلامي هاي اسلامي يا حتي بازشناسي حکومتاما حركت به سمت تشکيل حکومت

غير اسلامي، مستلزم وجود معيارهايي به منظور تمايز اين دو از يکديگر است. معيار اسلامي  از
ز سوي ديگر و جايگاه حکومت مشخص شود و ا بودن يك حکومت، بايد با توجه به مفهوم

توان ها ميمستخرج از انديشه اسلامي باشد. پس از روشن شدن معيار اسلامي بودن حکومت
هايي را ارائه كرد هاي مختلف و وضعيت آنها نسبت به دين اسلام تحليلدر خصوص حکومت

ي حکومت در اسلام، لهدر مورد ساير موضوعات مرتبط با مسئ تا بتوان در مراحل بعدي
مي يا غيراسلامي، ماهيت دستورها و هاي اسلامردم در قبال حکومت يفههمچون وظي

 . كردحکومتي و موضوعاتي از اين دست اظهار نظر  يهافرمان
ها با آنچه حکومت تطابقبايد توجه داشت تحقق عملي حکومت اسلامي و سنجش ميزان 

هايي عيني و عملي از اسلام از يك حکومت مدنظر يا انتظار داشته، در گرو استخراج شاخصه
. اين روديبه شمار ماسلامي دانستن يك حکومت اسلامي يا غير معياري است كه ملاك

و تکليف  اندو از متن منابع ديني قابل استخراج با توجه به معيار استخراج شدهها شاخصه
 سازند.ها و همچنين مردم مسلمان را با وضوح بيشتري نمودار ميحکومت

توان اسلامي صدد پاسخگويي به اين پرسش است كه چه حکومتي را مياين مقاله در 
ي بعد و با اتکا به ي اسلامي بودن يك حکومت چيست؟ در مرحلهدانست و معيار يا ضابطه
منظور نمودار ساختن روش تحقق به ينيو ع هايي اجراييي شاخصهاين معيار، گام دوم ارائه

 ياكتابخانهقات يتحقروش  ن منظور ازيبود. بدعمل خواهد ي حکومت اسلامي در عرصه
شان در يا يهادگاهيدشناسان، اسلام يهابا مراجعه به آثار و نظراست شده  يسع استفاده و

  .شودموضوعات مقاله استخراج و از منظر حقوقي تحليل  مورد
ز فصل ممي ين مقاله نخست مفهوم حکومت و سپس با تبيين مفهوم اسلام به منزلهيدر ا

گر ياز د يز حکومت اسلاميحکومت اسلامي از ساير انواع حکومت، مفهوم و وجه تما
شود. در ادامه با تبيين محتوا و مباني حکومت اسلامي، بايد ماهيت يموجود تبيين م يهاحکومت

اسلامي دانستن يك حکومت  ياين حکومت و محتواي آن روشن شود تا مشخص گردد لازمه
ي اعمال حکومت اسلامي و نمودار ساختن منظور روشن شدن نحوهر بهي آخچيست. در مرحله
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هايي از متن منابع ديني استخراج هاي اجرايي آن براي حکام و فرمانبرداران، شاخصهشاخصه
ا يتواند تحقق پيدا كند ي عمل چگونه يك حکومت اسلامي ميشود تا روشن گردد در عرصهيم

 شود. يطراح ييهاچه شاخصه يا در راستاي باشد يطد در چارچوب چه ضوابيحركت آن با
 يامر ياسلامرياز غ ياسلام يهاص حکومتيمنظور تشخمشخص به ياريوجود مع

ز ييدهد تا امکان تم شمندان قراريار محققان و انديدر اخت ياتواند ضابطهياست كه م يضرور
 ينيو ع يياجرا يهاشاخصه يگر ارائهيد يگر داشته باشند. از سويکديها را از ن حکومتيا

 ين راهنما برايحکومت است، بهتر يافتهيو تحقق يعمل يكه ناظر بر جنبه يحکومت اسلام
 يهاحکومت يل، اصلاح و تعاليتشک يراستامسلمان در  يهامردم و حاكمان كشورها و ملت

ومت متعددي به موضوع حک يهاابخواهد بود. در اين راستا هرچند آثار و كت ياسلام
ر ين مقاله نسبت به سايا ياند، اما نوآورها و ابعاد مختلف آن پرداختهاسلامي، تعريف، بايسته

هاي اجرايي آن ن شاخصهيار نظري و همچنين معينه استخراج ايدر اين زم يعلم يهاپژوهش
 روشن و منسجم آنهاست. ياز آراي فقها و ارائه

 چارچوب مفهومي. 1
ها منظور استخراج معيار اسلامي بودن حکومتسياسي اسلامي بهي تحليل انديشه پيش از

. اين است يضروراي بحث آشنايي با مفاهيم پايهي عمل، هاي اجرايي آن در عرصهصهو شاخ
امر در سه محور آشنايي با مفهوم حکومت، اسلام و در نتيجه تعريفي اجمالي و اوليه از مفهوم 

 .شوديمحکومت اسلامي ارائه 

 حكومت مفهوم .1-1
 بازداشتن و منع مفاهيم در عربي زبان در كهگرفته شده  «حکم» يماده از حکومت يواژه

، 1111منظور، ابن) ظالم ستم و ظلم از ، جلوگيري(212: 1112اصفهاني،  راغب) اصلاح جهت
 .است رفته كار به( 21: 2 ، ج1111مهيار، ) استوار و محکم كار و( 111: 12 ج

جايگاه اين مفهوم در ميان د يبان مفهوم حکومت در نگاه حقوق عمومي براي روشن شد
 دنيرس ظهور يعرصه ، بهگفت. در اين راستا بايد شودساير مفاهيم حقوق عمومي روشن 

باشد،  يبازشناس قابل جوامع ريسا از كه ياسيس يافتهيسازمان ييا همان جامعه كشور-دولت
 .(55-51: 1325، يقاض) ي سياسي استيافتهو قدرت سازمان نيازمند وجود سه عنصر سرزمين، ملت

 ييايجغراف يطهيح در كه است يانسان يهاگروه از يامجموعه كشور-به بيان ديگر دولت
 آن در وباشد  حاكم آن افراد يهمه بر برتر يقدرت و دهند ليتشک ياسيس ياجامعه مشخص

 (.193: 1323، يقاض) باشد داشته عهده بر يماعاجت اقتدار به مجهز يسازمان را يعموم نظم حفظ



 

 
 7/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلنامه   

 

 

 

33 

 .(51: 1325، ي)قاضاقتدار اجتماعي را حکومت گويند  موجوديت عيني اين سازمان مجهز به
 اين بر كه است ديگران كنترل يا فرمانروايي مفهوم به خود معناي موسع در كردن حکومت

 . اينشوديم محقق رواييفرمان آن يلهيوسبه كه است يكارسازِ هر شامل حکومت اساس
 هاشركت و خانواده، مدرسه مانند اجتماعي گوناگون ينهادها در طور معمولبه كارسازِ

 دارد اشاره يانهينهاد و رسمي يندفرا به خود سياسي مفهوم در حکومت ، اماشوديم ملاحظه
 سه در نآ اصلي كاركرد و است جمعي اقدامات تسهيل و نظم حفظ دارعهده ملي سطح در كه

 ،حکومت در اين نگاه(. 31-31: 1321هيوود، ) است مطالعه قابل قضا و تقنين، اجرا يحوزه
 گوناگون تشکيلات و ها، نهادهامقامات، سازمان يمجموعه از كه است دولت ابزاري ساختار
 اعمال آن يلهيوسبه نيست موجود قدرتي آن مافوق كه سياسي برتر قدرت و شوديم تشکيل

 .(211: 1322وفادار،  ؛112-111: 1391هاشمي، ) رددگيم
 اجتماعي نظام در سياسي حاكميت تحقق راستاي در كه تشکيلاتي و نهاد، مقام بنابراين

 حکومت ،است سياسي مرج و هرج از جلوگيري و عمومي نظم حفظ دنبالو بهشود يم ايجاد
ه اعمال قدرت برتر سياسي علل و عواملي است كه ب يرد و يا حکومت مجموعهيگيم نام

 مانند سياسي نهادهاي داراي اين تشکيلات (1).(121: 1391اصلاني،  -كند. )پروينياقدام م
 حاكميت اعمال نهادها اين طريق از دولت و است مجريه يقوه و قضائيه يمقننه، قوه يقوه
 (.12: 1 ، ج1121زنجاني،  عميد) كندمي

ساختارها و نهادهايي است  يحکومت مجموعهوان گفت تيمبندي تعاريف، در مقام جمع
 . كننديكه در يك كشور اعمال حاكميت م

 حاكميت مفهوم .1-2
رگذار در تبيين مفهوم حکومت و يحاكميت عنصر اصلي و تأث شدكه ملاحظه گونههمان

كننده بودن ويژگي اصلي حکومت، اعمالچراكه  است،مختلف  يهاتمايز ميان حکومت
ها تر وجه مميز حکومت اسلامي از ساير انواع حکومتقيتبيين دق رونيازااست.  حاكميت

 حکومت است. يمايهعنوان محتوا و دروني درك درستي از حاكميت بهمنوط به ارائه
مقصود از حاكميت همان قدرت برتر و والاتري است كه هيچ قدرت قانوني ديگري بر آن 

شود اصل قدرت و يا قدرتِ نامحدود ي( و گفته م13: 1 ، ج1121برتري ندارد )عميد زنجاني، 
. اجبار شودي(. اين قدرت بر مبناي دو عامل اجبار و اعتقاد استوار م55: 1321است )هيوود، 

كه تبليغات سياسي،  كنديوادار مت از اجتماع يمجموعه عوامل بيروني است كه فرد را به تبع
گاهي  ،. در مقابلشوديآن محسوب م يهامله نمونهاجبار فيزيکي و اقتصادي و حزبي از ج
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منجر اطاعت مردم و پذيرش اوامر و نواهي حکومت  بهاعتقاد به مشروعيت قدرت سياسي 
 (.11-55: 1325حاكم بر قدرت سياسي است )قاضي،  يكه اين امر نيازمند پذيرش نظريه شوديم

جوامع اين  يرتر چيست؟ آيا همهاما مركز توليد و منشأ اقتدار يا مشروعيت اين قدرت ب
؟ مردم چرا از اين كننديمتعددي ذكر م يهاشهيا براي آن ريدانند يقدرت را از منشأ واحدي م

 ؟ و علل تحميل حاكميت چيست؟ كننديقدرت برتر تبعيت م
تقاد مردم منشأ حاكميت كه عامل اعبر آشکار كردن مذكور علاوه يهاپرسشبه  ييگوپاسخ

دارد؛ چراكه پذيرش يحکومت را نيز بيان م ، محتوا و ساختارهاستت حکومتبه مشروعي
  كند.يي اجرايي شدن آن را اقتضا مخاصي از حکومت و شيوه يهريك از مباني حاكميت، شيوه

 اسلاممفهوم  .1-3
اسلامي  يهان حکومتيبفصل مميز « اسلامي»كه پيش از اين نيز بيان گرديد قيد گونههمان

 .شودياسلامي تلقي مو غير
است  در مقابل خصومت و تيصحت، عاف يمعنا به «م ل س» ياسلام در لغت از ريشه

(، 1252: 2 تا، جدر معناي انقياد )موسى، بي فعالا باب در ( و122: 5، ج 1352مصطفوي، )
ر رفته است. در ادبيات فارسي نيز اسلام د كارو تسليم شدن به يطاعت و بندگي، فرمانبردار

، تسليم شدن، فرمان بردن )معين، : اسلام(1313سلام آوردن )دهخدا، مفاهيم گردن نهادن، ا
: اسلام( 1329داخل شدن در صلح و آشتي و پذيرفتن دين اسلام )عميد،  ،: اسلام(1322

 ه است. شداستعمال 
 (2)،شودياصطلاح اسلام كه به آيين و شريعت آسماني يا دين آسماني خاصي اطلاق م

در دو معناي عام و خاص قابل مطالعه  ،(122: 1 ، ج1125گران، ياشمي شاهرودي و د)ه
 در اسلام اما (3)رد.يگيمالهي را در بر  يهاعتيشر ياست. منظور از اسلام در معناي عام همه

 توسط كه شودمي گفته بشر يابنا سعادت براي الهي يهاآموزه نيتركامل خاص، به مفهوم
ابلاغ شده است؛ به بيان  مردم به( ص) محمد اكرم، حضرت از طريق پيامبر متعال و خداوند

 و حق حضرت طرف از كه است ييهادستور يو مجموعه خداوند نزد يگانه دين ديگر اسلام
 پذيرفته او از كند انتخاب را آن از غير كس است، هر رسيده انسان به خاتم پيامبر لهيوسبه

 زيانکار آخرت سراي دركند، غير از طريق اسلام عمل هر كس به طريقي  و شد نخواهد
  .(55: 1321)مظفر،  بود خواهد

توان گفت كه اسلام نام دين خداست يتعريف عام و خاص از اسلام م نيبدر مقام جمع 
در حالي كه صورت جامع و  ،انددهشپيامبران نيز بر اين دين مبعوث  يو همه استكه يگانه 
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ها ابلاغ گرديد و به انسان (ص) عبدالله تم پيامبران حضرت محمد بنخا توسطكامل دين خدا 
 .(225: 2تا، ج ياز اين مسير جريان نبوت خاتمه يافت )مطهري، ب

 كه است كرداري و عقيده (1)شود،هاي دين اسلام كه تحت عنوان شريعت از آنها ياد ميآموزه
، 1112قرشي، ) هستند آن به عمل به مکلف مردم و فرموده مقرر انسان زندگي تنظيم براي خداوند

  (5).(151-151: 1112راغب اصفهاني، )اند و آن را شامل عقايد، اخلاق و احکام دانسته (.15: 1ج 

 و افکار سازيسالم گردد، بايم تعبير «دين اصول» به هاآن از كه اسلام اعتقادي يهابرنامه
به آنها يقين  و بپذيرد دليل با را امور اين ستا موظف انسان است و ارتباط در انسان اعتقادات

. شودمى ناميده «احکام» يا «دين فروع» كه است دين عملى يهادستور دوم يداشته باشد. دسته
 است آن ترك يا و انجام به موظف كه اموري به نسبت را انسان يوظيفه عملي يهابرنامه اين

دارد و علم  نام «اخلاق» گردد كهيم رفتارى و روانى سوم شامل مسائل يدسته. دكنيم روشن
 و و بد خوب نفسانى صفات كه است علمى دار بيان آن است. علم اخلاق نيزاخلاق عهده

 نفسانى صفات تحصيل يشيوه و كنديم معرفى را هاآن با متناسب اختيارى رفتارهاى و اعمال
دهد يم نشان را ناپسند عمالا و بد نفسانى صفات از دورى و پسنديده اعمال انجام و خوب

 يهاعمل به مجموعه دستور ،اسلامي يذكر است كه بنابر انديشه انيشا .(32: 1311)نراقي، 
تحقق كامل اهداف دين اسلام عمل  يگردد و لازمهيوارده در شريعت موجب سعادت انسان م

تبيين اين عبارت  . دراستباري تعالي و ترك تمام نواهي  ياوامر رسيده از ناحيه يبه همه
است؛ اين در حالي  حافظ منافع مادي و معنوي انسانالهي  يهابرنامه يكه همه گفتبايد 

 انسان مطابقت ندارد، اما از آنجا يهابا اميال و خواسته از اين دستورها است كه در ظاهر برخي
 ياز ناحيه الزامات شرعي اعم از عقيدتي، اخلاقي و فقهي )به معناي خاص آن( يكه همه

ها الزام آن ير نيست و همهيپذگونه تجزيه و تقسيمي در آن امکانچيباشد، هيخداوند متعال م
(. اين امر در آيات قرآن كريم نيز 132-131: 11 ، ج1311آورند )مکارم شيرازي و ديگران، 

 (.151: 1 ، و ج355: 5 ، ج1323ده است )قرائتي، شتصريح 

 ومتمعيار اسلامي بودن حك. 2

 گفتتوان يم« اسلام»و « حاكميت»، «حکومت»هاي پس از آشکار شدن مفهوم واژه
تر قياعمال حاكميت مورد نظر دين اسلام است. به بيان دق يبراحکومت اسلامي ساختارهايي 

رد، هنگامي يگيم انجام سياسي حاكميت اعمال آن طريق از كه است حکومت كه ساختارهايي
  شود.در آن حاكميت سياسي مورد نظر اسلام اعمال اسلامي خواهد بود كه 

اسلامي در گرو تحليل حاكميت از منظر معيار تشخيص حکومت اسلامي از غيربنابراين 



 
 
 

  هاي عمليحكومت اسلامي، معيار تشخيص و شاخصه
 

 

 

33 

توان اسلامي دانست كه حاكميت در آن متعلق به اسلام خواهد بود و تنها حکومتي را مي
 صاحب اصلي حاكميت از منظر اسلام باشد. 

  بودن حكومت اسلامي رورتالهي ض حاكميت .2-1
 يمباحث حوزه به در حکومت اسلامي، بايد برتر قدرت يريشه يمطالعه به منظور

ات ياعتقادي اسلام مراجعه نمود؛ چراكه موضوع مبناي حاكميت و صاحب آن در بخش اعتقاد
مي ناظر گردند. با مراجعه به مباني كلايطرح شده و از جمله لوازم اعتقاد به دين اسلام تلقي م

 اختصاص اسلامي حکومت در گردد كه حاكميتيبه مباحث اعتقادي دين اسلام، مشخص م
 و است نهفته تعاليباري ياراده در حکومت اين در برتر قدرت ريشه و دارد متعال خداوند به

 اوست. به متعلق تنها انحصاري حق اين

 از توحيد اعتقاد مسلمانان به يهاجنبه مختلف شئون در توانيم را الهي حاكميت يريشه
 كرد جووجست عبادات در توحيد خالقيت و در ربوبيت، توحيد در ذاتي، توحيد توحيد جمله

ذاتي،  توحيد ساسابر .(2-1: 1392)كعبي،  شود يمنجر م حاكميت در توحيد به نهايت در كه
 حركتي و فعل هر اساس همين بر. گرددينم تصور او براي مانندي هيچ و است يکي خداوند

 به اسباب يهمه و نيست اثر داراي او اذن بدون چيز هيچ و دهديم رخ او سوي از جهان در
 اعم هستي عالم تدبيررو نيازا .(113: 2 تا، ج، بييمطهر( )افعالي توحيد) است مؤثر او ياراده

، است هستي آفريدگار خداوند كههنگامي ديگر عبارتاوست؛ به اختيار در جهان و انسان از
 عالم تدبير و افعال خلقت، آثار كه آنجا از هست. بنابراين نيز آن امور كننده تدبير و مدبر

 . اوست براي منحصراً نيز ، حاكميتستيکتا خداوند اختيار در هستي
 براي محدوديت ايجاد و اموال و نفوس در تصرف از منفك حاكميت كه آنجا از ديگر بيان به
 دارد سلطنت و ولايت ديگران بر كه است كسي اختيارات يحيطه در تنها ورام اين نيست، افراد

 و ولايت، تدبير حق كه آنجا از. شوديم محسوب باطل تصرف او تصرف از غير تصرفي هر و
 او از غير و اوست براي نيز حاكميت حق است، ذاتاً تعالي باري وجود انحصار در تنها سلطنت

 (. 122: 1، ج 1321رضواني، ) نيست مندبهره اختياري چنين از موجودي هيچ

 اختيار در موجودات انحصاراً يهمه بر حاكميت و مطلقه يسلطه حق اسلامي تفکر در
 به چراكه كند تصرف مخلوقات شئون تمام در توانديم كه اوست تنها و است متعال خداوند
 حکم موجودات صلاح به جز خويش حکمت براساس و است آگاه آنان آخرت و دنيا مصالح

 لايزال قدرت اين برابر در خويش زندگي تمام در تا است واجب انسان بر رونيازا. كندينم
 .(112: 1 ، ج1119منتظري، ) (5)آورد فرود تسليم سر
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حقيقت،  اين به اشاره با كريم قرآن از گوناگوني آيات در متعال خداوند اساس همين بر
 اطاعت وجوب عقلي دليل دو بر اين، به علاوه (1)داند.يم شخوي به متعلق را حاكميت انحصار

 حاكميت از پيروي و اطاعت جهت نيز خيرخواه يهاييراهنما از پيروي و همچنين منعم از
 ( 111: 1 ، ج1119منتظري، . )استناد شده است الهي

 به ستندم و كريم قرآن اسلام، آيات دين اعتقادي مباني بر تکيه با گفت توانيم نتيجه در
 دارد قرار متعال خداوند اختيار در منحصراً اسلامي حکومت در حاكميت ذكرشده، عقلي يادله

 . روديم شمار به غيراسلامي و اسلامي يهاحکومت ميان تمايز معيار اصلي امر اين و
 جامعه در الهي حاكميت تحقق دنبالبه كه را ساختارهايي و نهادها ديگر مجموعه بيان به
 ديگران آن از را برتر قدرت هاحکومت ساير كهناميد. درحالي اسلامي حکومت توانمي هستند

در نتيجه . هستند آنان يهاخواسته تحقق دنبال به و داننديم پادشاه مردم يا شخص جمله از
صدد تحقق حاكميت الهي باشد و به تبع، محتوا، ساختار و روش  حکومتي اسلامي است كه در

مت نيز بايد متناسب با اين حاكميت شکل گيرد تا در عمل نيز حکومت ملتزم اعمال اين حکو
 به اعمال حاكميت الهي باشد. 

 حكومت بودن اسلامي حاكميت شريعت، طريقه اعمال حاكميت الهي و معيار .2-2
 اين است متعال خداوند به متعلق اسلامي حکومت در حاكميت شد روشن کهآن از پس

است؟ چراكه صرف  چگونه الهي حاكميت اعمال يطريقه كه شوديم ايجاد ذهن در سؤال
ست و بايد ياعتقاد به تعلق حاكميت به خداوند متعال براي تحقق حکومت اسلامي كافي ن

 ذات كه آنجا منظور اعمال اين حاكميت وجود داشته باشد. از سوي ديگر ازكارهايي بهسازِ
 د، بايد ديديآيم شماربه او سلبي صفات از جسم بودن و ندارد جسمانيت ياقتضا الهي

 گردد؟ يم محقق جامعه در چگونه او حاكميت
 به سطحي نگرش در اثر كه خوارج مانند مسلمانان از اندكي تعداد خلاف توضيح آنکه بر

 اين بر اسلامي فرق ساير (2)،دانستنديم متعال خداوند مخصوص نيز را حاكميت دين، اعمال
 يطريقه گردد. امايم محقق او تکويني ياراده از غير طريقي از الهي اكميتح كه اندمتفق نکته

 يصحنه خود و دهكر تفويض انسان به را خويش حاكميت او آيا چيست؟ حاكميت اين اعمال
 تعلق خاصي گروه يا شخص به الهي فرمانروايي برتر قدرت آيا است؟ گفته ترك را جهان اين
منظور اعمال اين اي بهبالاترند؟ يا راه و روش و شيوه و برتر ديگران از خلقت در كه دارد

  حاكميت ارائه شده است؟
 حاكميت اعمال راهکار و طريقه شريعت و اجراي آن حاكميت گفت توانيم نهيزمدر اين 

احکام،  از يامجموعه شريعت بيان شد، شتريپكه همانگونه. است اسلامي حکومت در الهي
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 پيامبر توسط و دهكر تشريع خود بندگان براي خداوند متعال كه است عيشر قواعد و مقررات
 زواياي و جوانب تمام هدايت دارعهده مندنظام يمجموعه اين و نموده ابلاغ مردم به خاتم

 .است انسان زندگي

 به يا و او واقعي كمال به انسان و اجتماع رساندن آن و دارد هدف يك الهي شريعت
اسلامي نيز  حکومت كه بيان شدگونههمان ديگر طرف از. است آخرت و ادني سعادت تعبيري

تحقق آن منوط به اجراي  رونيازاحکومتي است كه حاكميت در آن متعلق به خداوند بوده و 
اجراي  اسلامي تحقق حکومت يكه لازمه گفتتوان ياوامر و فرامين الهي است. در نتيجه م

 . است شده از سوي خداوند متعالصادر يهاعنوان دستورشريعت به حاكميت شريعت يا همان
 تحقق عنوان اسلامي بر يك حکومت، ييا لازمه الهي حاكميت اعمال يطريقه بنابراين

 ترپيش كه گونههمان است ذكر انيشاابتناي حکومت بر اصل اساسي حاكميت شريعت است. 
 هم به آن پود تار و كه باشديم صمشخ ابعاد داراي و مندنظام يامجموعه ، شريعتميگفت نيز

 ابعاد يهمه كامل اجراي به منوط آن كامل تحقق دستيابي به اهداف آن و و است پيچيده
 سعيدي) است احکام فقهي به معناي خاص آن و اخلاقي مقررات ات وياز اعتقاد اعم شريعت

ي و تحقق حاكميت حکومت اسلام اهداف به دستيابي راه تنها رونيازا .(19: 1322شاهرودي، 
 از كه شريعتي. است شريعت در ابعاد مختلف آن حاكميت كردن الهي در جامعه، اجرايي

 قوانين برعلاوه و نمود گذاريپايه آن يمبنا بر را خود قوانين و گرديد آغاز توحيد به دعوت
  .(121-111: 1 ، ج1311طباطبايي، ) افزود آن بر نيز را اخلاق و عبادي و غيرعبادي، معارف

 رسالت خود را و اشدكه مبتني بر حاكميت خدا نب حکومتي توان ادعا نموديمبنا م اين بر
 ،(21: 1321فضلي، )گردد ينم محسوب اسلامي حکومت نداند، جامعه در الهي شريعت اجراي
 اساسي اختلاف ترقيدق تعبير به. باشد خويش قدرت الهي و شرعي بودن توجيه دنبالبه هرچند

 است آن در استبدادي و دموكراتيك از اعم غيراسلامي يهاحکومت با اسلامي يهاحکومت
 مانند هاي ديگريروش براساس يا است مردم منتخب كه حاكمي هاحکومت نوع اين در كه

ت يدر نهاخويش يا  خواست اساسبر ،است يافته دست حکومت به وراثت ينظريه پذيرش
 كهد، درحاليينمايم تصرف مردم يهاجان و اموال بر انيهاي انسبر خواست و اميال گروهبنا
 به مقيد بايد خود را برانفرمان و فرمانروايان از اعم مردم يهمه اسلامي حکومت در

 حکومت نظر اين از و بدانند الهي احکام، اخلاق و اعتقادات يا همان شريعت يمجموعه
 (. 13: 1123، خمينى) است مردم بر اسلام شريعت حکومت اسلامي

شمار آورد كه مبتني بر شريعت توان حکومت اسلامي بهدر مقام تحليل، حکومتي را مي
 اسلام باشد و هدف خود را تحقق شريعت اسلامي در تمامي ابعاد آن معرفي كرده باشد.
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 حاکميت شريعت عملي تحقق يهاشاخصه. 3
ست و اجراي يبودن آن نبر يك حکومت، به معناي مطلوب « اسلامي»اما صرف صدق عنوان 

هايي عيني هاي مختلف اجتماعي نيازمند وجود ساختارها و شاخصهاسلامي در عرصه يدستورها
چراكه بدون روشن كردن  در حکومت براي پياده شدن شريعت اسلام در عمل خواهد بود.

هاي عملي و عيني حکومت مدنظر اسلام، صرف بيان لزوم حركت در مسير شريعت، شاخصه
هاي اسلامي از غيراسلامي تواند راهگشاي محققان در تفکيك حکومتند در مقام نظر ميهرچ

تواند ابعاد و اجزاي ، نميي حکومت اسلاميي عمل و تشکيل يا ادارهباشد، اما در مرحله
ي تحقق واقعي شريعت در سطح كنندهروشني نمودار سازد و تضمينمطلوب را به حکومت

تر خواهيم بود كه در مقام اجرا هايي عينيو نيازمند به استخراج شاخصهرنيحکومتي باشد. ازا
 قابل تشخيص و اجرا بوده و حاكميت عملي شريعت را تضمين كند.

 خود كه است موضوع اين انگريب اسلامي تعليمات مجموعه يمطالعه خصوص، اين در
 ي حکومتيعرصهيا اجرايي شدن شريعت در  اسلامي حکومت تشکيل براي اسلامي شريعت
 .پرداخت خواهيم آنها تبيين به ريدر ز كه است دهكر بيان را هاييشاخصه

 شريعت حاكميت يشاخصه اولين قانون، بودن شرع چارچوب در .3-1
خويش را بدون تعامل با  يتواند نيازهاي روزمرهيانسان موجودي مدني بالطبع است و نم

خوراك، خويش مانند  ين نيازهاي اوليهيو براي تأمد. اكناجتماعي برطرف  يديگران در عرصه
مسکن، دفاع و حفاظت از خويشتن نيازمند همراهي و مساعدت ديگران است. اين  پوشاك،

 (.99 :1391 ان افراد خواهد بود )صالحي،نيازمندي مستلزم برقراري ارتباط و همکاري مي
ها ماعي خويش نيازمند دستورالعملها براي تنظيم اين ارتباط و تضمين دوام زندگي اجتانسان

اساس كس را بر مندي هركند و ميزان بهرهيكننده را ايفا مهستند كه نقش تنظيم ييا قوانين
د. بدون قانون، تحقق نظم در زندگي اجتماعي غيرممکن به نظر ينماياستحقاق او روشن م

 .(51: 1391)جوادي آملي،  رسديم
عي كه حق وضع قانون را دارد خداوند متعال است و هر اساس عقايد اسلامي، تنها مرجبر

ن قانون حقيقي يباطل و غير قابل استناد است. بنابرا ،ده باشدشقانوني كه از طريق وي صادر ن
اين امر مکرر در  .(22-21: 1321)جوادي آملي،  باشديمتعال م يامر خدا يدر حکومت اسلام

؛ 55-51: 1321)مؤمن قمي،  بيت مورد استناد قرار گرفته است قرآن كريم و روايات اهل
تر خداوند متعال در آيات قرآن كريم انحصار قانونگذاري عبارت دقيق(. به11: 1123، ينيخم

  (9)داند.يرا در اختيار خويش م
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و اگر  شودكه در حکومت اسلامي قوانين الهي اجرا  كنديبنابراين شريعت اسلام اقتضا م
اجراي  يبراريزي منظور برنامهعتقد به لزوم قانونگذاري بشري بهنيز به دلايل مختلف م كساني

گذاري در موضوعاتي كه خداوند متعال براي آنها قانوني وضع نکرده است يا قانون يا قاعده
ي جامعه نيز يا بايد صرف ريزي براي ادارهدلايلي از اين دست باشند، اين قانونگذاري يا برنامه

كم اين قوانين در چارچوب قوانين الهي ارائه شده و آنها را اشد يا دستيان قوانين الهي بب
 توسط نيز تابع قانوني هستند كه (ص) افراد حتي رسول اكرم يچراكه همه ،نقض نکنند

  .(15: 1123)خميني،  (11)شده استخداوند متعال ارسال 
ي الهي در آن اجرا لاف ارادهقوانيني بر خكه در آن قانون الهي حاكم نباشد يا  را حکومتي

ي ابتناي حکومت بر شريعت اسلام توان حکومت اسلامي تلقي نمود، چراكه لازمهينمشود، 
 اجراي قوانين شريعت در سطح جامعه خواهد بود. 

 شريعت حاكميت يشاخصه دومين حاكم بودن الهي يا مشروع .3-2
م صالح در ي در حکومت اسلامي وجود حاكتحقق شريعت اله يهايکي ديگر از شاخصه

را  يك نظام اسلاميبخش به تين ركن مشروعيتريفقها اصلرأس قدرت سياسي است و 
 (11).(159: 1311، يزيتبر ي)سبحان انديا حاكم آن دانسته يت واليوعمشر

سياسي اسلامي اصل اوليه و اساسي در  يشهيگفت براساس انددر تبيين اين موضوع بايد 
اساس اين بر (12)ي افراد بر يکديگر اصل عدم ولايت است.اعمال حاكميت و سلطه يينهزم

گونه سلطه و اعمال چيكس بر ديگري حق هها با يکديگر برابرند و هيچانسان ياصل همه
علت اين امر آن است كه اولاً حاكميت مختص ذات  .(555: 2 ، ج1111، ي)مراغ قدرتي ندارد

اً خداوند ي؛ ثانتوان ادعا كرد كسي غير از خدا داراي حاكميت باشدينمباري تعالي است و 
كسي بتواند سرنوشت خود را تعيين نمايد.  مختار و آزاد آفريده است تا هر يرا موجود انسان

 كس حق دخالت در هيچ يك از شئون زندگي ديگران را نداردهيچمذكور با توجه به مقدمات 
نابراين در جريان ولايت اصل بر عدم ولايت است و غير از ب .(151: 2، ج1115)خميني، 
 (.119: 1391متعال كسي بر ديگري ولايتي ندارد )جوادي آملي، خداوند 

اي را از حکم كلي عدم ولايت خارج نموده و تواند فرد يا عدهيدر نتيجه تنها كسي كه م
. در حقيقت (25: 1123)خميني، راني قرار دهد خداوند متعال است براي آنان حق حکم

را  ييهابه مسير سعادت، گروه مت و تدبير خود در هدايت انساناساس حکخداوند متعال بر
ها حق اعمال حاكميت در چارچوب شريعت اعطا كرده و كرده و به آناز اين اصل كلي خارج 

 آنان سپرده است.  يتولي اجراي شريعت الهي را به عهده
امور حکومت و  يهمان تصدي اداره ،لايت در اين عبارتذكر است كه مقصود از و انيشا
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 ياحکام الهي يا همان ولايت تشريعي در چارچوب احکام شرعي است كه خداوند براي اداره
)طاهري،  دينمايامور م يرا مأمور به اداره ييهاامت اسلامي گروه يشئون اجتماعي و سرپرست

كه  دهيگرد ضيتفو آنهابه  تيتند كه حق ولاهس يگروه نياول ياله امبرانيپ .(291: 1321
از منظر اماميه،  .(111-99: 1322)جوان آراسته،  ستمعنا نيا ديؤم يفراوان اتيو روا اتيآ

 نهيزم نيوارده در ا اتيو روا ميقرآن كر اتيآبا استناد به دوم امامان معصوم هستند كه  يدسته
ون ئش يو همه نددار عهده امت را بر يو اجتماع ياسيس ي، رهبرينيد ييشوايعلاوه بر پ

به  شانيا ياسيس تيحاكم جمله شأن( از يو ابلاغ وح افتين درأاز ش ري)غ (ص) اعظم امبريپ
اند خارج شده تياصل عدم ولا از زيو آن بزرگواران ن دهيواگذار گرد )ع( نيمعصوم يائمه

در  ياله تيو ولا ياسيس تيكمحا تيمبنا مشروع نيا بر (13).(111-115: 1322)جوان آراسته، 
 (123-111: 1 ، ج1119 . )منتظري،آنان است ارياختو امام معصوم تنها در  امبريعصر حضور پ

و  است همچنان به قوت خود باقي اصل عدم ولايت زيامام معصوم ن بتيغ يدر دوره
ت اين از تحشرعي  ليدل شخصي با مگر آنکهكس حق اعمال ولايت بر ديگري را ندارد، هيچ

و  يعقل ليدلا يمعتقدند بررس هيامام يفقهاغالب خصوص  ني. در اباشد اصل خارج شده
 بتيغ يدر دوره طيالشراجامع هانيمتعال فق اوندخد ريبر اراده و تدبانگر آن است كه بنايب ينقل

 تيبر اصل عدم ولا ييدارند و استثنا را بر عهده يزعامت امت اسلام فهيوظ (ع)معصوم  امام
امور حکومت و  ياداره شانيمطابق نظر ا (11).(213 -111: 1139، يآمل ي)جواد باشنديم

 طيالشراجامع هيفق هب يو نقل يمختلف عقل ليبه دلا بتيغ يدر دوره ينظام اسلام تياعمال حاكم
  .(25-11: 1123خميني، )است  دهيواگذار گرد

ساير فقهاي اماميه نيز كه  ينديشهاهل سنت يا ا يان ذكر است حتي بر اساس انديشهيشا
فقيه در عصر غيبت نيستند، لزوم مشروعيت حاكم و صدور جواز تصدي  يمعتقد به ولايت مطلقه

اين سمت براي وي از سوي خداوند متعال، امري ضروري و از لوازم حاكميت مطلق خداوند 
فرض عدم دسترسي به فقيه معتقدان به ولايت فقيه نيز در  (15)شتر به آن اشاره شد.ياست كه پ

الشرايط يا عدم امکان تصدي حکومت از سوي وي، مؤمنين عادل )و يا در فرض عدم وجود جامع
مؤمن عادل، مؤمن غير عادل( را مجاز به تصدي حکومت دانسته و در حقيقت مجدداً بر لزوم 

سي به صلاحيت صاحب حکومت از سوي خداوند متعال، حتي در فرض عدم وجود يا عدم دستر
 (.315:  9، ج 1111؛ انصاري، 511:  2، ج1121اند )خميني، فقيه جامع الشرايط تأكيد كرده

تشکيل  يهااسلامي و مبتني بر دلايل شرعي، يکي از شاخصه يبنابراين در انديشه
حکومت اسلامي حضور حاكم صالح در رأس حکومت است و در صورت عدم تصدي 

 (15)ان مدعي تشکيل حکومت اسلامي شد.توشخص صالح در رأس حکومت، نمي
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 شريعت حاكميت يشاخصه سومين اسلامي، حكمراني يشيوه .3-3
صرف تصويب قانون در چارچوب شرع و انتخاب مجري يا حاكم صالح الزاماً به تحقق 

ي حکومت مطلوب اسلامي منجر نخواهد شد و اجراي صحيح اين قانون نيز در عرصه
حکومت اسلامي امري ضروري است. اين امر مستلزم رعايت  عمل براي وصول به اهداف

در هنگام اعمال  ياز سوي كارگزاران حکومت اسلام ييهاوهيارها و شيبرخي اصول، مع
 اعمال و اجرا يحکومت يا حکمراني است كه مستخرج از شريعت اسلامي است و شيوه

ح و كامل يصح ير اجراگيعبارت دبه .(33: 1391، كعبي) ندينمايم مشخص را حاكميت
از به قانونگذاري منبعث و در چارچوب شريعت و يبر نعت، علاوهيت شرياصل حاكم

 ين توسط مقامات عموميقوان يازمند اجراي، نيحضور حاكم صالح در رأس حکومت اسلام
ر آن را مشخص يمس يعت اسلامياست كه خداوند متعال به آن دستور داده و شر يقياز طر

  .(212: 5، ج 1119، يتظر)من كرده است
 ياجرا يعت در حکومت اسلاميت شريحاكم يهاشاخص يتوضيح آنکه فقها در بررس

 يهات حکومتيعت را از ملزومات مشروعيشر يدر جامعه مطابق با دستورها يم الهاحکا
د به يرا مق يدر حکومت اسلام يف مقامات عموميوظا يت اجرايفيدانند و كيم ياسلام
 ،يمنتظر ؛25: 1321، يفضل ؛33: 1391، يپندارند. )كعبيم يعت الهيدر شر ط مندرجيشرا

حقوق به صاحبان آن از جمله موضوعاتي  يورزي و اعطانمونه، عدالت ي( برا29: 5 ، ج1119
اساس ، حکمراني برآن تأكيد شده است و فقها ي حکمراني اسلامي بسيار برر شيوهاست كه د

، ي؛ منتظر131 :3 ، ج1311گران، يو د يرازي)مکارم شاند نموده را امري الزامي معرفيعدالت 
يا بسياري از فقها، معتقدند تحقق اهداف حکومت  .(21 :1123، يني؛ خم292 :3 ، ج1119

از  يت تقوا و دوريدر حکمراني از جمله رعا يهاي اخلاقازمند به رعايت گزارهياسلامي ن
باشد يو تکبر م يبودن، عدم خودپسند يو مردم يستيزامت، سادهي، ترس از قينفسان ياهاهو

 (11)رسدينظر مرممکن بهيمذكور تحقق اين اهداف غ ياخلاق يهات گزارهيو بدون رعا
هاي حکمراني اخذ مشورت در امور مختلف نيز يکي ديگر از شيوه .(55-11 :1392، ي)محدث

 ؛191: 1391، ي)كعب (12)رددگيمحسوب م يمقامات عموم يف شرعيفه و تکلياسلامي است كه وظ
شده است كه برخي  موجباين امر  .(115: 1311، ي؛ سبحان23: 3 ، ج1119، يمنتظر
و  ياسلامريغ را عامل يقامات حکومت با طرق شرعشناسان عدم مطابقت اعمال ماسلام

 (.12: 1322ان، يطالش ي)احمداند ت معرفي كردهطاغوت دانستن حکوم
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 گيرينتيجه
ي اول ر تحقق حکومت اسلامي يا اسلامي دانستن يك حکومت، در مرحلهبررسي راهکا

 يعبارتي متشکل از دو واژه« حکومت اسلامي»مستلزم شناخت مفهوم حکومت اسلامي است. 
حکومت و اسلام است كه شناخت هر دو جزء اين عبارت براي تبيين مفهوم حکومت اسلامي 

كار اعمال حاكميت يا قدرت برتر ها و سازِهادضروري است. از يك سو حکومت به معناي ن
ها و مباني توجيه حاكميت نيز محتوا و ساختارهاي حکومت را مشخص شهيو ر استسياسي 

كه از طرف خداوند متعال بر حضرت است آييني آسماني  كند. از سوي ديگر دين اسلاميم
ده و شنازل  هاي فردي و اجتماعيمنظور هدايت و سعادت بشر در عرصهبه (ص)محمد 

مرتبط با هدايت و  يهانهيزم ياعتقادي، اخلاقي و احکام عملي در همه يهامشتمل بر دستور
ديني دستيابي به سعادت منوط به عمل به تمامي  يكه مطابق با انديشه استسعادت بشر 

حاكميت  يكاري جهت اجراي نظريهت. بر اين اساس حکومت اسلامي سازِهاي دين اسگزاره
 پذيرش اسلام است. مورد 

داند و قدرت برتر يري تعالي مسياسي اسلام، حاكميت را منحصر در ذات با يانديشه
اساس مباني توحيدي و اعتقادي در حکومت اسلامي در اختيار خداوند متعال است. راهکار بر

خداوند يا همان اجراي  ينظر نيز عمل به دستورها يتحقق حاكميت خداوند در عرصه
 شريعت خواهد بود. موازين 

به بيان ديگر حاكميت شريعت راهکار اعمال حاكميت الهي است. مقصود از شريعت نيز 
 بندگان براي خداوند متعال كه است شرعي قواعد و ها، احکام، مقرراتستهياز با يامجموعه

 دارهدهع مندنظام يمجموعه اين و نموده ابلاغ مردم به خاتم پيامبر توسط و نموده تشريع خود
است. از همين رو حکومت اسلامي حکومت  انسان زندگي زواياي و جوانب تمام هدايت

ا گروهي خاص و تنها حکومتي را و نه حکومت شخص و ي اجراي شريعت خداوند است
 توان اسلامي ناميد كه در صدد اجرايي كردن حاكميت شريعت باشد.مي

هاي اجرايي شدن شريعت در سطح گردد شاخصهبا مراجعه به منابع شرعي مشخص مي
حکومت يا راهکار عملي تحقق حکومت اسلامي در گرو تحقق سه محور؛ لزوم قانونگذاري 

ي حکمراني اسلامي و منبعث از شرع است منبعث از شريعت، مشروعيت حاكم و همچنين شيوه
قعي كلمه توان آن حکومت را به معناي واها در عمل، نميكه در صورت عدم تحقق اين شاخصه

توان حکومت اسلامي را يك حکومت اسلامي كامل و مطلوب دانست. همچنين در صورتي مي
در مسير رشد و ترقي قلمداد نمود و مدعي شد در حال حركت به سمت الگوي مطلوب خود 

 اسلامي داشته باشد. يها از انطباق بيشتري با موازين و دستورهااست كه در اين شاخصه
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 هايادداشت
 است: اولاً در معناي عمل شده برده كار به معنا سه در عمومي حقوق در حکومت البته اصطلاح .9

 در را فرمانروايي سررشته عملاً كه هاييارگان و سياسي اً در معناي رژيميرهبري؛ ثان و حکومت
 عمالا يشيوه و سياسي نهادهاي مفهوم در مجريه؛ و ثالثاً قوه ويژه دارند، به دستبه كشور يك

 حکومت در حاكميت اعمال طريقه مطابق با تعريف سوم در حقيقت. حقوقي بنديقالب در قدرت
حکومت،  اصطلاحي مورد نظر اين مقاله از واژه مفهوم( 111-112: 1325قاضي، )گردد. مي متجلي

 است.  حاكميت اعمال ينهادها و هاهمين معناي سازمان
احکام و قوانين عملي و دستورات اخلاقي است كه در ابعاد از معارف عقيدتي،  يادين مجموعه. 7

گوناگون خلقت انسان، اعم از فردي و اجتماعي و مادي و معنوي، با عقل و فطرت وي سازگار 
له برترين بندگانش يعني پيامبران براي هدايت بشر و يوساست و از سوي خداوند متعال به

 (21: 1391زاده آملي، )ابراهيم رستگاري دنيا و آخرت وي ارسال گرديده است.
ها نييتوان گفت اسلام به معناي تسليم شدن در برابر امر پروردگار شامل همه آيدر اين خصوص م. 3

شود و از شريعت نوح )عليه السلام( تا شريعت ختمي مرتبت را در بر يالهي م يهاعتيو شر
ين حقيقي در پيشگاه خداوند متعال همان رد. بنابراين تعريف كه مستند به آيات قرآن است آييگيم

باشند )مکارم شيرازي و يتسليم شدن در برابر فرمان اوست و از اين منظر همه اديان الهي اسلام م
علت اين امر آن است كه گوهر و اصل همه اديان واحد است و دين  .(111: 2، ج1311ديگران، 

  .(21-21: 1321، حقيقي در نزد خداوند متعال اسلام است )جوادي آملي
 او براي را راه يعني «طريقاً له شرعت» و است آشکار و روشن راه مفهوم به عرب ادبيات در «شرع». 6

 روديم كار به الهي طريقه معناي در و شده گرفته «شرع» از نيز «شريعت» كلمه. كردم آشکار
ده شده است. )قرشي، و به معناي طريقه واضح و آشکار نيز آور( 151: 1112راغب اصفهاني، )

( البته معاني ديگري نيز براي شرع آورده شده است. براي ديدن اين معاني ر.ك: 12: 1، ج1112
 .(115: 2، ج1111منظور،  ؛ ابن515-511: 1، ج1125گران، يهاشمي شاهرودي و د)

 در اساسي عنصر دو عنوان به شريعت و عقيده ميان تفکيك ضمن البته كساني همچون شهيد صدر. 5
 و معاد و مبدأ آفريدگار، وجود وجود مانند مفاهيمي مجموعه را عقيده اسلام، مفهوم تشکيل

 مجموعه شريعت، از ايشان تعبير كه حالي در داند.يم متعال خداوند برابر در انسان مسئوليت
 حيات شئون تمام و اعلام شده( ص)اكرم  پيامبر لهيوسبه كه رديگيم بر در را نظاماتي و قوانين

 (11: 1321فضلي، . )رديگيم بر در را سياسي و اقتصادي و اجتماعي و مذهبي و فکري از اعم بشر

ت يمنصرف از حاكم يو اجتماع ياسيس يدر عرصه يت الهيرامون حاكميلازم به ذكر است بحث پ. 4
ت كه د. اين حاكميينماياشاره م يتعال يبار يعيت تشريخداوند است و به موضوع حاكم ينيتکو

گذاري مطرح است همچون اصل حاكميت الهي نامحدود و غيرمقيد و به در عرصه تشريع و قانون
هاي ها اعم از سياسي و اجتماعي نيز قابل تعميم بوده و در عرصههاي زندگي انسانهمه عرصه
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 ( 21-22: 1322گردد. )جوان آراسته، نيز مطرح مي« حاكميت سياسي و اجتماعي»
 اين يمشاهده براي ،11 -15 -11/ مائده ،11/غافر ،11 -9/ الشورى ،25/ كهف ، 52/انعام ،51/انعام. 7

 .111و113: 1ج ،1119 منتظرى، ؛ 359: 1122 خلخالى،: ك.ر آيات
هاى خود اميرالمؤمنين )ع( در يکى از خطبه در پاسخ به همين برداشت نادرست خوارج بود كه. 8

اند و سخن حقى است كه خوارج از آن باطلى را اراده كرده« لاّللّهاِ لاحکم»له شود كه جممتذكر مى
« آن اينکه براى مردم امام و امير لازم نيست؛ در حالى كه مردم بايد اميرى داشته باشند خوب يا بد

  .(115-111: 1311، يعقوبي)
 آيات زير بيانگر اين مفهوم است: . 1

 (51)انعام، «  للهإِنِ الْحکُْمُ إِلا« »وند استحکم ]قانون و يا حکومت[ تنها از آن خدا»ـ 
 (52)انعام، «  لَهُ الْحُکمُْأَلا« »همانا حکم تنها از آن اوست»ـ 
را پيروى  هاآن)اى پيامبر( بدانچه خدا نازل فرموده، بين مردم حکم )يا حکومت( كن و هواهاى »ـ 

... آيا  ود آورده به فتنه اندازند، برحذر باشرا نسبت به برخى از آنچه خدا بر تو فرو مدار و از اينکه ت
وَ أنَِ » «چه كسى در حکم بهتر از خداوند است؟ نيقياهل طلبند و براى اينان حکم جاهليت را مى

إلِيَكَْ فإَنِْ توَلََّواْ  اللهنزْلََ وَ لا تتََّبعِْ أهَوْاءهَمُْ وَ احذْرَهْمُْ أنَْ يفَتْنِوُكَ عنَْ بعَضِْ ما أَ اللهاحکْمُْ بيَنْهَمُْ بمِا أنَزْلََ 
يبَغْوُنَ وَ  هلِيَِّةِأفَحَکُمَْ الجْا أنَْ يصُيبهَمُْ ببِعَضِْ ذنُوُبهِمِْ وَ إنَِّ كثَيراً منَِ النَّاسِ لفَاسقُِونَ اللهفاَعلْمَْ أنََّما يُريدُ 
  .(121: 3، ج1119، ( )منتظري51و19)مائده، « حکُمْاً لقِوَمٍْ يوُقنِوُنَ اللهمنَْ أحَسْنَُ منَِ 

ت از ياند و از تبععت شدهيت از شريم به صراحت مکلف به تبعي)ص( در قرآن كر امبر اكرميحتي پ. 91
ق فسق ير از آنچه خداوند نازل كرده است از مصاديحکم به غ ي( و حت12ه، ياند)جاثگشته ير نهيغ

ناي قوانين بشري بر موازين ( براي مطالعه در خصوص لزوم ابت11دانسته شده است.) مائده، 
 .21-11 :1393شريعت و ابعاد آن ر.ك: كعبي، 

به همين دليل عموم فقها در هنگام طرح بحث حکومت اسلامي و چگونگي تشکيل حکومت . 99
اند. ترين بحث مورد بررسي قراردادهمشروع، موضوع مشروعيت حاكم را به عنوان اولين و اصلي

سرتاسر اثر؛  :1315شروعيت حکومت در فقه شيعه ر.ك: كديور، براي آگاهي از اهم نظريات م
 سرتاسر اثر. براي آگاهي از اهم اين نظريات در فقه اهل سنت ر.ك: السنهوري، :1325برجي، 

 سرتاسر اثر. :1329
 .33-25: 1329 جهرمي، بهادري: ك..بيشتر ر يمطالعه براي. 97
؛ تهراني، 121-111: 1، ج1119ضوع ر.ك: منتظري، براي مشاهده مستندات فقهي و كلامي اين مو. 93

 .93-33:  1، ج1121
 .59-111: 1325، يدريسرتاسر اثر؛ ح :1325براي مطالعه در اين خصوص ر.ك: برجي، . 96

به عنوان مثال ماوردي از انديشمندان اهل سنت در بيان شرايط لازم براي تصدي امر رهبري . 95
ه است و فقط دارندگان اين شروط را مجاز به تصدي اين حکومت اسلامي هفت شرط را برشمرد
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( براي ديدن برخي ديگر از نظرات انديشمندان اهل سنت 1 :1955منصب دانسته است.)ماوردي، 
 .91: 1329؛ السنهوري، 212: 1، ج1922ر.ك: ابن خلدون، 

 بت، الزامغي دوران در الشرايط جامع فقيه توسط حکومت تصدي لزوم از مقصود است بديهي. 94
 . اوست سوي از ولايت اعمال شرايط وجود و فرد اين وجود صورت در شرعي

 جمهور سيرئ مثلاً است رأس حکومت در كه يكس آن اگر»فرمايد: امام خميني ره در اين زمينه مي. 97
 در را اسلام نيقوان و نباشد اسلام نيقوان تابع خودش و نکند اصلاح را خودش ريوز نخست و

« .باشد اسلام حاكم و ياسلام حکومت رأس در تواندينم يشخص نينکند، چن جراا مملکت
 (221 :2، ج1312، يني)خم

ي حکمراني اسلامي، اثبات الزام حركت حاكمان بر لازم به ذكر است مقصود از لزوم رعايت شيوه. 98
بيان لزوم  مبناي اين اصول به صورت كلي بوده و اين مقاله درصدد تبيين جزييات اين امر يا

 باشد.رعايت هريك از اين مصاديق بيان شده، در تك تك اقدامات حکومتي نمي
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 منابع و مآخذ
 تحقيقات اسلامي سپاه پاسداران.  ي، تهران: پژوهشکدهپژوهيدين(، 1391الله)ينب زاده آملي،ابراهيم

 .دارالفکر :بيروت، هتحقيق خليل شحاد، خ ابن خلدونيتارم(، 1922ابن خلدون، عبدالرحمن)

و النشر  هالفکر للطباعدار: ، بيروتلدج 15، العربلسان، ق(1111)محمد بن مکرم، ابن منظور
 .12 و 2 ، جو التوزيع

، تهران: شيعه سياسي فقه در جائر حاكم مفهوم تحول(، 1322ان، محمدرضا)يطالشاحمدي
 مركز اسناد انقلاب اسلامي. 

 .9سوم، ج  مطبوعاتي دارالکتاب، چ ي: موسسه، قممكاسب(، 1111انصاري، مرتضي)
، تهران: انتشارات سمت و دانشگاه ولايت فقيه در انديشه فقيهان(، 1325برجي، يعقوبعلي)

 اول.، چ السلام عليهامام صادق 

روابط ميان قوا در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران با (، 1329بهادري جهرمي، علي)
كارشناسي ارشد دانشگاه امام  ينامه، پايانعادل قوا در امريكاكنترل و ت ينگاهي به نظريه

 صادق)ع(.

 يموسسه ، تهران:يحقوق اساس ياصول و مبان(، 1391)روزي، فيرالله؛ اصلانين، خيپرو
 دانشگاه تهران. و چاپ انتشارات

، مشهد: انتشارات علامه ولايت فقيه در حكومت اسلامق(، 1121حسين)تهراني، سيد محمد
 .1جلد، چاپ دوم، ج 1طبايي، طبا

قم: مركز نشر  ،م )جامعه در قرآن(يقرآن كر يموضوع ريتفس(، 1321، عبدالله )يآمل يجواد
 .11اسراء، ج

 ، قم: مركز نشر اسراء.ف در اسلاميحق و تكل(، 1391، عبدالله )يآمل يجواد
 ركز نشر اسراء.قم: م ،ت فقاهت و عدالت(يه )ولايت فقيولا(، 1391، عبدالله )يآمل يجواد

 .بوستان كتابقم: ، يحكومت اسلام يمبان(، 1322ن )يحس ،جوان آراسته
، قم: دفتر انتشارات عهيش يه نزد علمايت فقيولا يها و مباننهيشيپ(، 1325، محسن)يدريح

 سوم.  ، چياسلام

 ينيخم امام آثار نشر و ميتنظ ج، تهران: موسسه 22، فه اماميصح(، 1321الله )د روحي، سينيخم
 .2سره(، ج )قدس

 خمينى امام آثار نشر و تنظيم تهران: مؤسسه ،فقيه ولايتق(، 1123) اللهروح سيد ،خمينى
 دوازدهم.چ  (،سرهقدس)

مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى : ، قمهالمكاسب المحرم، (ق1115) الله، سيد روحخمينى
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 (.سرهقدس)

 ، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينيالبيعكتاب (، ق1121) اللهروحد يسخميني، 

 .2اول، ج چ (،سرهقدس)
 روت: دارالعلم.ي، بالقرآن ألفاظ مفردات ق(،1112محمد ) بن نيحس ،يراغب اصفهان

 .1، ج نشر مشعرج، تهران: 2، و پاسخ به شبهات يعه شناسيش(، 1321)اصغر ي، عليرضوان
 يو فرهنگ ي، قم، موسسه علميومت اسلامحك يمبان(، 1311جعفر) يزيتبر يسبحان
  السلام.هيعلدالشهداء يس
 مجتبي، تهران: نشر اساطير. ، ترجمه مهديالتصوف في اللمع(، 1322ابونصر) ،سراج

 ، قم: زمزمه هدايت.مباني حاكميت ديني اصول و(، 1322سعيدي شاهرودي، علي)
و داوود  يحامد كرم يترجمه ،ه دولت در فقه اهل سنتينظر(، 1329عبدالرزاق) السنهوري،

 زان.يد، تهران: مير نظر دكتر محمدجواد جاويز ،يمحب

 .112-91ص، 111كانون، ش  ي، نشريهضرورت قانون، (1391)جواد ،صالحي
 .يدفتر انتشارات اسلام قم: ،هيت فقيولا، (1321)اللهبيحب ،يطاهر

، همدانى موسوى محمدباقر سيد ي، ترجمهالميزان تفسير(، 1311ن)يمحمدحس ديس طباطبايى،
 .اسلامى انتشارات دفتر: ج، قم21

 .كبيررات اميرانتشا: جلد، تهران 3، فقه سياسى، (ق1121)علىعميد زنجانى، عباس

 ، تهران: راه رشد.فرهنگ فارسي عميد(، 1329عميد، حسن)
 ياساس قانون اصول شرح ياسلام حكومت يكل ساختار»(، 1321)ي، عبدالهاديفضل

ش ، ياسلام حکومت ينشريه، ينيعبدالله ام يترجمه، «صدر ديشه دگاهيد از ياسلام
 .113 - 15ص، 21

 ميزان. ، تهران: نشراساسي حقوق هايبايسته(، 1325 سيدابوالفضل) ،(پناهي شريعت)قاضي
 نشر ميزان.: ، تهرانسياسي نهادهاي و اساسي حقوق(، 1323سيدابوالفضل) ،(پناهي شريعت)قاضي

 .5و1، ج قرآن از ييهادرس فرهنگى ، تهران: مركزنور تفسير(، 1323محسن) ائتى،قر
 .1، ج هالإسلامي الکتب جلد، تهران: دار 1، قرآن قاموسق(، 1112اكبر)على قرشى، سيد

 نشر ني، چ اول. :، تهرانهاي دولت در فقه شيعهنظريه، (1315)كديور، محسن
ت يريپژوهش مد ،آموزش يعال ي، تهران: موسسهيحكمران يهاستهيبا، (1391)عباس ،يكعب

 .يزيرو برنامه
، تهران: )اصل دوم( مباني تحليلي نظام جمهوري اسلامي ايران(، 1392كعبي، عباس)
 شوراي نگهبان. يپژوهشکده
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، تهران: مباني تحليلي نظام جمهوري اسلامي ايران)اصل چهارم((، 1393كعبي، عباس)
 شوراي نگهبان. يپژوهشکده

  .21 - 51ص، 55ش ، تيفقه اهل ب يمجله، «ريتغمن ثابت و يقوان»، (1321)، محمديقممؤمن

روت: ي، بيهنيات الديو الولا الاحكام السلطا م(،1955)يبن محمد بغداد ي، عليماورد
 دوم. ، چهالتعاون للنشر والتوزيع عباس أحمد الباز مکه المکرمدار

 .ياسلام يهااد پژوهشيشهد: بن، معدالت(، 1392محمدجواد) يمحدث
 .2، ج ، قم، نشر اسلاميالعناوين الفقهيه ،(ق1111)عبدالفتاح ،مير ؛حسين ،مراغي

، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد التحقيق في كلمات القرآن الكريم(، 1352مصطفوي، حسن)
 .5اسلامي، چ اول، ج 

قابل ؛ 21و 2ج، صدراانتشارات  تهران:، يآثار استاد مطهر يمجموعه تا(،ي)بي، مرتضيمطهر
افزار مجموعه آثار استاد شهيد مطهري، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم دسترسي در نرم

 اسلامي)نور(.

 ان.يانصار: قم ه،يالامام ديعقا(، 1321 رضا) مظفر، محمد
 .11و  2، ج هلکتب الإسلامي، تهران: داراتفسير نمونه(، 1311مکارم شيرازى، ناصر و ديگران)

و  يتصلوامحمود  يترجمه، مبانى فقهى حكومت اسلامى(، ق1119)علىحسين ،منتظرى
 .5و  3و  1، ج كيهان يمؤسسه: جلد، قم 2 شکورى،ابوالفضل 

، قم: دفتر حاكميت در اسلام يا ولايت فقيهق(، 1122مهدى )موسوى خلخالي، سيد محمد
 انتشارات اسلامى.

 .2، ج : مکتب الاعلام الاسلاميقم، الإفصاحتا(، يموسى، حسين يوسف)ب
 .2، ج اسلامي ، قم: انتشاراتعربي ابجدي فرهنگق(، 1111مهيار، رضا)

 يالسعادات، ترجمهجامع كتاب يترجمه ،ياسلام اخلاق علم(، 1311 ذر)ياب بن ي، مهدينراق
 حکمت.: ، تهرانين مجتبويالدجلال

 ، تهران: وفادار.يحقوق اساسي و تحولات سياس(، 1322وفادار، علي)
 ،السلامهميعل بيت اهل مذهب مطابق فقه فرهنگق(، 1125گران)ي، سيدمحمود و ديهاشمى شاهرود

 .1و  1السلام، ج هميعل بيت اهل مذهب بر اسلامى فقه المعارفهدائر يجلد، قم: مؤسسه 3
 ميزان. :، تهرانسياسي يساختارها و نهادها(، 1391هاشمي، سيد محمد)

ارجمند، اردشير امير ي، ترجمهسياست و حقوق عمومي يهاكليد واژه(، 1321ندرو)هيوود، ا
 كبير.امير :تهران

 .ي، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامخيخوارج در تار(، 1311، جعفر)يعقوبي


